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ــدار،  ــده در حسـابـ ــای درج‌شـ ــا و نـظرهـ • مـقاله‌هـ
انجمــن  رســمی  نظـــر  بازتـــاب‌دهنده‌ی 
شــود. قیــد  کــه  مــواردی  در  مگــر  نیســت؛ 
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله‌هــا آزاد اســت.

• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله‌هــا، یادداشــت‌ها 
صاحب‌نظــران  و  اعضــا  کلیــه‌ی  دیدگاه‌هــای  و 
حســابداری، مالــی و اقتصــادی اســتقبال میک‌نــد.
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ماهنامــه‌ی حســابدار، فراگیرترین، پرشــمارترین و نیز قدیمی‌ترین 
نشــریه‌ی تخصصی حســابداری در ایران است. »حســابدار« علاوه بر 
این‌ها، احتمالاً دیرپاترین نشریه‌ی تخصصی غیردولتی در کشور ماست. 
استمرار و جایگاه کنونی این نشریه مرهون تلاش و زحمات خبرگان 
کارآمدی اســت که به‌ویژه در دو دهه‌ی نخست فعالیت آن خمیرمایه 
و سرشــتی را بنیان نهادند که امکان حیات مســتمر و پویای نشــریه‌ی 

حسابدار را فراهم کرد. 
هدف مهم انجمن در ماهنامه حسابدار، از همان ابتدا، کمک به رشد 
و بالندگــی حرفــه‌ای اعضای جامعه و بدین ترتیــب کمک به اعتلای 
حرفه‌ی حسابداری در ایران بوده است. هدف اصلی ما در شورای‌عالی 
انجمن حسابداران خبره ایران نیز، ضمن حفظ و ارتقای جایگاه انجمن، 
به‌مثابه فراگیرترین تشــکل حرفه‌ی حسابداری در کشور، آن است که 
انجمــن را در مقام صدای تأثیرگذار حرفه‌ی حســابداری در جامعه‌‌ی 

مدنی ایران تثبیت کنیم. 
طبیعی اســت با این استراتژی نشریه‌ی حسابدار نیز وظیفه‌ی سنگینی 
برای ترویج دیدگاه‌های حرفه‌ای و ارتقای جایگاه حرفه برعهده دارد. 
همان‌طــور که امروز انجمن حســابداران خبره ایــران محل پیوند و 

تلاقی‌گاه ســه نسل حســابداران حرفه‌ای در کشور اســت، ماهنامه‌ی 
حسابدار نیز به‌مثابه ارگان اصلی انجمن، چتر فراگیری است که تمامی 
اهل حرفه از نســل پیشک‌سوت تا نســل جوان حاضر را دربرمی‌گیرد. 
و تلاقی‌گاه و محل پیوند ســه نســل حرفه‌ای حسابداران، نسل متقدم و 

پیشک‌سوتان ما، نسل میانی و نسل متأخر و جوانان است.
از یک سو، تجربه و شعورِ نسل متقدم حسابداران حرفه‌ای چراغ راه 
ما است و از دیگر سو به شور و پویایی نسل جدید حسابداران حرفه‌ای 
نیاز داریم. طبیعی است که گره‌زدن این تجربه و شعور با پویایی و شور 

وظیفه‌ی اصلی ماست. 
پیــران حرفــه‌ی حســابداری در ایران در مقــام استراتژیســت‌ها و 
سیاســت‌گذارانی هســتند که چشــم‌اندازها را برای ما ترســیم و به ما 
یادآوری میک‌نند و جوانان نیز نیروی محرکی‌‌اند که انجمن را به سوی 
این چشم‌انداز رهنمون می‌سازند. امیدواریم حاصل و برنهاد این پیوند 

مبارک را در پویش مداوم انجمن و ماهنامه حسابدار شاهد باشیم. 
با این راهبرد کلی، ماهنامه‌ی حسابدار نیازمند ارتقای کمّی و یکفی، 
هر دو اســت. هم‌اکنون شــمارگان )تیراژ( سالانه‌ی حســابدار بیش از 
ی‌کصدهزار نسخه اســت که علاوه بر اعضای انجمن برای مقامات و 

پيشخوان

صدای تأثیرگذار
حرفه‌ی حسابداری
در جامعه‌‌ی مدنی ایران

رحمت‌اله صادقیان
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نهادهای تأثیرگذار در سرنوشت اقتصادی و حرفه‌ای نیز ارسال می‌شود. 
بدین ترتیب، بدیهی اســت که در میان نشــریات حســابداری جایگاه 
کنونی ماهنامه حسابدار کاملًا متمایز است. اما می‌دانیم که برای پاسخ 
دادن به نیازهای کشور ما و نیازهای انبوه دانش‌آموختگان و کارشناسان 
حرفه‌‌ای مالی و حسابداری این شمارگان کافی نیست. طبیعی است که 
با توجه به محدودیت‌های مالی، برای افزایش بیشــتر شــمارگان دست 
ما بســته اســت. به این دلیل تلاش کرده‌ایم که ماهنامه‌‌‌ی حســابدار به 
شکل الکترونیکی تحت اینترنت نیز ارائه شود تا محل مراجعه‌ی همه‌ی 
علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای باشد. به این ترتیب، همه‌ی فارسی‌زبانان 

از تمامــی نقاط جهــان از 
به  آن‌لاین  دسترسی  امکان 
برخوردار  ماهنامــه  مطالب 

خواهند بود.
نکته‌‌ی دیگر و چه بســا 
مهم‌تر ارتقای یکفی ماهنامه 
اســت. ماهنامــه حســابدار 
صرفــاً نبایــد مقــالات یــا 
گزارش‌های خوب داشــته 
باشــد، ایــن ماهنامــه باید 
تلاش کند خوراک فکری 
لازم را بــرای حرفــه‌ای در 
حال پویایــی و ارتقا فراهم 
ماهنامــه  مطالــب  ســازد. 
باید مرتبــط با نیــاز امروز 
و چشــم‌‌انداز فردای حرفه 
باشــد. یعنی باید مشکلات 

امروز را آسیب‌شناســی کند، نقاط قوت و ضعف کنونی را بشناســد و 
ســناریوهای آتی از چشم‌اندازهای فردا را ترسیم کند و راه غلبه بر این 

مشکلات و دسترسی به چشم‌اندازهای مطلوب را نشان دهد.
ماهنامه‌ی حســابدار ماهنامه‌ی حرفه‌ای به معنای دقیق کلمه اســت. 
موضوعــات در ماهنامه‌ی حســابدار در مقام پژوهش‌‌های دانشــگاهی 
مطرح نمی‌شوند، بلکه ما نیازها و ضرورت‌ها را در قالب و زبان حرفه‌ای 
بیان میک‌نیم. این همه البته به معنای این نیست که از پژوهش دانشگاهی 
بهره نمی‌بریم. پژوهش در دانشــگاه‌ها آموزه‌های فکری ما را می‌سازد 

امــا ما این آموزه‌ها را با نیازهای حســابداری امروز ایران پیوند می‌زنیم 
تا کارکردی حرفــه‌ای به آن‌ها بدهیم و آن‌ها را پاســخ‌گوی نیازهای 

حرفه‌‌ای بسازیم.
ماهنامه‌ی حسابدار چندصدایی است. به یک صدای خاص در حرفه 
تعلق ندارد. پژواک تمامی صداهاست و موظف است تمامی صداهای 
اعضــای انجمــن را بازتــاب می‌دهد. در مســایل تخصصــی می‌توان 
دیدگاه‌هایی متنوع داشــت، ایــن لازمه‌ی هر حرفه‌ی پویــا و در حال 
رشدی اســت. ما نیز باید تمامی این دیدگاه‌ها را منعکس کنیم چراکه 
همه در نهایت یک هدف را دنبال میک‌نیم ارتقای حسابداری حرفه‌ای 
در کشــورمان؛ هدفــی که 
ذی‌نفع مســتقیم آن تمامی 
حســابداری  متخصصــان 
و ذی‌نفــع غیرمســتقیم آن 
تمامیــت نظــام اقتصادی و 

اجتماعی کشور است. 

از هنگام برگزاری مجمع 
حسابداران  انجمن  مؤسس 
روز  در  ایــران  خبــره 
چهارشــنبه دوم اســفندماه 
۱۳۵۱، از زمانی که بزرگان 
در  حســابداری  حرفــه‌ی 
ایــران بنیان‌هــای انجمن را 
اعضای  تعداد  و  پی‌ریختند 
انجمن انگشت‌شمار بود، تا 
امروز که انجمن با نزدیک 
به هشــت هزار عضو فراگیرترین تشکل حرفه‌ی حسابداری ایران شده 
اســت، روزهای پرفراز و نشــیبی را طــی کرده‌ایم. امــا در تمامی این 
ســال‌ها چراغ انجمن به همت بزرگان و پیشک‌سوتان و یاران ما‌ روشن 
نگاه داشته شد و انتشار حســابدار نیز استمرار یافت. اکنون به چهلمین 
سالگرد انتشار نشریه حسابدار رسیده‌ایم و ماهنامه نیز در آستانه‌ی انتشار 
سیصدمین شماره‌ی خود قرار دارد، به‌عنوان منتخبان اعضای انجمن در 
شورای‌عالی با گوش جان انتقادهای اعضا را می‌شنویم و تلاش میک‌نیم 

ماهنامه را بیش از پیش به صدای پویای اهل حرفه در ایران بدل کنیم. 
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ماهنامه‌ي حرفه‌ای انجمن حسابداران  خبره‌ی ایران

نماي نزديك

7
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• ایده‌ی انتشــار حســابدار چه‌گونه 
شکل گرفت؟ 

سال 1355 بود. تازه تحصیلاتم در انگلستان 
تمام شــده بود و برگشــته بــودم ایــران. فکر 
میک‌ــردم همه چیــز مثل خارج بایــد مرتب و 
منظم باشــد. اولین فکری که کردم این بود که 
باید در انجمن یک نشــریه داشته باشیم که هم 
خبرهای انجمن را پوشش بدهیم و هم اینک‌ه به 
هر حال مقاله‌ها و توضیحات جدید به خصوص 
آن چیزهایــی کــه در ایران اتفــاق می‌افتاد را 
بررســی کنیم و نشریه‌ای مشــابه نشریه‌ی آن‌ها 
در انگلســتان منتشــر کنیم. با دوســتان مطرح 
کردم. آن موقــع آقای مهدی ســمیعی رئیس 
شــورای‌عالی بود. قرار شــد برویم دنبال کار. 
رفتیم وزارت اطلاعات و جهانگردی آن زمان، 
که به اصطلاح مجوز بگیریم. پیش خودمان هم 
فکر کــرده بودیم به‌محض اینک‌ه برویم آن‌جا 
و بگوییم می‌خواهیم یک نشریه‌ی حرفه‌ای راه 
بیندازیم سریع به ما مجوز می‌دهند و کار خیلی 
راحت است. اگر یادم باشد با مدیر کل آن موقع 
آقای تدین صحبت کردیم که انســانی فهمیده 

وفرهنگی بود. گفت اگر نشریه‌ی حرفه‌ای هم 
باشــد، ما نمی‌توانیم ابتدابه‌ســاکن به آن مجوز 
بدهیم. مجــوز را شــماره‌ای و نوبتی می‌دهیم، 
یک مدتــی که کار کردید اگر مشــکلی نبود 
مجوز دائــم می‌دهیم، چون ما نمی‌دانیم شــما 
دقیقا چه می‌خواهید. البته حق هم داشتند چون 
تجربه‌ی اول بود و شفاهی نمی‌توانستند اعتماد 
کننــد. خلاصه گفتند شــروع کنیــد ببینیم چه 
می‌شــود. آمدیم و کار را راه انداختیم و شروع 
بــه برنامه‌ریزی کردیــم. من هم همیشــه فکر 
میک‌ردم که برنامه‌ریزی باید بلند‌مدت باشــد. 
از اولین کارهایی کــه کردم این بود که کاغذ 
به اندازه‌ی کافی برای 2-3 سال خریدم. گفتم 
بگذار اول کاغذ و مقوای‌مان درســت باشــد. 
بعــد به یکی از دوســتانم به نام خانــم گیلیارد 
عرفان که طراح و گرافیســت بود و کارش هم 
خوب بــود گفتم بیا طراحی مجله را انجام بده. 
بعد با همه‌ی دوســتانی کــه آن موقع بودند، از 
خود آقای مهدی ســیعی بگیرید تا آقای مختار 
و آقای ســجادی‌نژاد، با همــه صحبت کردم و 
تأیکد کردم که بایــد مقاله بدهید. اجباری هم 

بــود و گفتم از این حرف‌ها هم که مقاله ندارم 
و اینهــا نداریــم. )خنده( خلاصــه تعدادی هم 
مقاله‌ی خوب جمع کــردم و با خودم گفتم ما 
همیشه باید برای حداقل دو شماره‌ی آینده‌مان 
مقاله داشــته باشــیم. بقیه چیزهایی که در مجله 
می‌گذاشــتیم خبرهــای روز بــود و بحث‌های 

مختلف. 
• مقالات بیشتر ترجمه‌ بود یا تألیف؟

بیش‌تــر ســعی میک‌ردیــم تألیفی باشــد. با 
کمک عزیزانی مثل آقای ســجادی‌نژاد، آقای 
مختــار و آقای ســمیعی، همه‌ی ایــن عزیزان 
مقاله‌هــای تألیفــی می‌دادنــد. خیلــی زحمت 
میک‌شــیدند و واقعاً مقاله‌هــای خوبی برای‌مان 
می‌نوشــتند. کارها را مرتب کــردم و از اولین 
شــماره هم برنامه‌ریزی کرده بودم و می‌دانستم 
دقیقاً جلد نشــریه چه شــکلی باید باشــد و بعد 
بــه چه ترتیبی چه چیزهایــی را در آن بگذارم. 
برنامه‌ریزی مشــخص وجود داشــت. مثلًا اگر 
دقت کرده باشید در آن شماره‌ها ما یک بخش 
زنگ تفریح گذاشــته بودیــم. در یک صفحه 
ســؤال و معما طرح میک‌ردیــم و در صفحه‌ی 

فریده خلعت‌بری
نهالی نازک که درختی تناور شد

گفت‌و‌گو با فریده خلعت‌بری
پایه‌گذار و نخستین سردبیر ماهنامه‌ی حسابدار
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دیگــری پاســخ آن را می‌گفتیــم. ی‌کســری 
طنز‌های قشــنگ را هم به تصویر میک‌شیدیم. 
آن‌هــا خیلی خوب بود، برای اینک‌ه هم مفهوم 
عمیقی داشت و هم قشنگ بود. چون به‌هرحال 
حرفه‌ی ما حرفه‌ی خشــکی است و مطالبی که 
به حرفه مربوط می‌شود به‌تنهایی خیلی سنگین 
است. ولی به این شکل حتی یک غیرحرفه‌آی 

هم وقتی بخواند، برایش جذابیت دارد. 

یکــی از کارهای دیگری که قرار گذاشــته 
بودیم حتماً انجام بشــود این بود که هر شماره 
با یــک نفر مصاحبه داشــته باشــیم و یک نفر 
از اعضــای انجمــن را به‌عنوان یــک چهره، به 
بقیه بشناســانیم. دو صفحه را به این مصاحبه‌ها 
اختصــاص داده بودیم که اطلاعات مختلفی به 
خواننده می‌داد. همه‌ی چیزها را مرتب کردیم 
و شــماره‌ی اول را برداشــتم و رفتــم مجوزش 

را گرفتــم. در شــماره‌های اول و دوم، اگــر 
یادتان باشــد یا دیده باشید، اولش می‌نوشتیم با 
مجوز شــماره‌ی فلان در تاریخ فلان. در داخل 
جلد می‌نوشــتند. چــون آن زمــان فقط مجوز 
ت‌کشــماره می‌دادند و با این مجــوز و تاریخ 
منتشر می‌شد. بعد که آمدیم مجوز دائم بگیریم 
به ما گفتند باید اســم ســردبیر را به دبیر ارشد 
تغییر دهیــد. آن‌موقع استدلالشــان این بود که 
ســردبیر اصطلاحی اســت که برای روزنامه‌ها 
اســتفاده می‌شــود. آن را اســتفاده نکنیــد. از 
شماره‌ی سوم در شناســنامه ‌نوشتیم دبیر ارشد. 
تیــراژ مجله آن‌موقع 1200 نســخه بــود. برای 
اعضــای انجمــن می‌فرســتادیم. قــرار بود 50 
نسخه آرشــیو نگه داریم. دست‌آخر این ‌و ‌آن 
می‌گرفتند ولی حداقل 20 نسخه را من شخصاً 

در هفت‌سوراخ انجمن قایم میک‌ردم. 
ما تمــام ضوابط و معیارهــا را کاملًا در نظر 
گرفته بودیم و مقاله‌های خیلی خوب و وزینی 
داشــتیم. برنامه‌هــای انجمن را کامــاً معرفی 
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میک‌ردیــم، مثــا مجامعی که برگزار می‌شــد 
گزارش آن را منتشــر میک‌ردیم. حســاب‌های 
مالــی را کاملًا شــفاف می‌گذاشــتیم که همه 
ببینند. چون چیز پنهان کردنی‌ای وجود نداشت 
و می‌خواستیم خیلی شفاف عمل کنیم. شما آن 
12 شــماره ما را که ورق بزنید، قشنگ می‌بینید 
که چه‌قدر با‌دقت و مرتب و با استاندارد کامل 
حرفــه‌ای در می‌آوردیــم که این بــا همکاری 
همــه‌ی اعضای انجمن بود و همه هم دوســت 

این کار را داشتند.
• به جز دوســتانی که نام بردید چه 

افراد دیگری همکاری داشتند؟
همه بودند. حتی دکتر مهدی تقوی که بعدها 

خودش آمد و سردبیر شد. کسی بود که از اول 
بــا ما همکاری میک‌رد. همان شــماره‌های اول 
را هم که نگاه کنید، هم مقاله می‌نوشــت، هم 
مقاله ترجمه میک‌رد. یعنی همه با هم بودند. من 
ســعی میک‌ردم کار، کار درستی باشد و حتی 
آن موقع‌ها خودم هم ـ منِ تنبل که هیچ‌وقت از 
این کارها نمیک‌نم! ـ وقت می‌گذاشتم و خودم 
هم مقاله می‌نوشتم و دو سه مقاله‌ی نسبتاً مفصل 
در آن شــماره‌ها دارم. آن شماره‌ها دقیقا نشان 
می‌دهد اعضای شورای‌عالی چه کسانی بودند؛ 
بازرس‌ها چه کسانی بودند؛ در کارگروه‌ها چه 

کســانی عضو بودند؛ هرکدام چــه میک‌ردند؛ 
همه چیز کاملًا مشــخص اســت. همه چیز سر 
جایــش اســت. در شــماره‌های مختلف مجله 
دوستانی مثل آقای دهدشــتی، آقای فخاریان، 
آقای الماســیان، آقای ابریشمی، آقای فاطمی، 
آقای طباطبایی و بسیاری دیگر مقاله می‌نوشتند.  
• همکاری شــما تا چه زمانی با مجله 

ادامه داشت؟
مــا تا آخر ســال 1357 بودیم و 12 شــماره 
منتشــر کردیم. آخرین شــماره‌ای که در سال 
1357 درآوردیم شــماره‌ی بهمن و اسفند بود. 
مجوز ما دوماهه بود. دو شماره‌ی اول که مجوز 
موردی داشــت و بعــد هم که مجــوز گرفتیم 
دوماهنامه بود که ســر موعد و تاریخ مشخص 
منتشر می‌شد. چون آن موقع آن‌قدر اتفاق‌های 
عجیب‌و‌غریــب نمی‌افتاد که هر مــاه بخواهیم 
نشــریه‌ای داشته باشــیم و دو ماه ی‌کبار کافی 
بود. اسم اعضای جدید را می‌نوشتیم. اگر به آن 
شــماره‌ها نگاه کنید خیلی از عزیزانی که الان 
هستندآن موقع اصلًا نبودند و سال‌ها بعد آمدند 
و به‌تدریج اضافه شدند. مثلًا فکر میک‌نم آقای 
هشــی چند ســال بعد آمد. به طورک‌لی همه را 
می‌نوشــتیم و توضیح می‌دادیم. صفحه‌ی یک 
چهــره خیلی خوب بود. معرفــی یکی از اعضا 
بود. بعد همه یــک مقداری فکر میک‌ردند که 
آقا چرا فلانی را گذاشتی اول و ما را نگذاشتی. 
گفتم صبر کنید نوبت به همه می‌رســد)خنده( 
فرقــی نمیک‌ند و مــن به صــورت تصادفی و 
رندوم انتخــاب میک‌نم. البته بیش‌تر از اعضای 
شــورای‌عالی شروع کرده بودیم. آقای شرکا ، 
آقای احمد فاطمی، آقای ســجادی‌نژاد، آقای 
زینی بود که روحش شــاد. او هــم جزو اولین 
کســانی بود کــه با آن‌ها صحبت کــرده بودم. 
بعــد آقــای خردجو کــه او هم بین ما نیســت. 
خیلی‌هاشان نیستند، از خیلی‌هاشان خبر نداریم. 
مثلا من هیچ‌وقت از آقای انصاری خبر نداشتم 
و نمی‌دانم کجا هستند. صفحه‌ی یک چهره را 

آقای نجفیان آماده میک‌ردند. 
همــه چیز خوب بود. خیلــی روح همکاری 
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خوبی وجود داشــت یعنی مــن واقعاً هیچ‌وقت 
فشــاری رویــم نبود. ایــن را واقعــا می‌گویم. 
درست اســت که همیشه حواســم شش‌دانگ 
جمع بود که به‌موقع برســیم اما فشــاری رویم 
نبــود. گــروه هیأت‌تحریریــه مرتــب دور هم 
هر هفته جمع می‌شــدیم. کارگروه داشــتیم و 
آیین‌نامه نوشــته بودیم. برای همــه‌ی گروه‌ها 
آیین‌نامه داشــتیم. همه شفاف در آن 12 شماره 
وجــود دارد. آن 12 شــماره تاریــخ مکتــوب 
انجمن است از ابتدا تا سال 1357. بعد از انقلاب 
یک مدت مجله نداشــتیم. شــلوغ‌ شــده بود و 
 ی‌کســری از برو‌بچه‌ها، ژ3 به‌دست و با لباس 
کمیتــه می‌آمدنــد در جلســات. کســی نبود 
بگوید این‌جا جلســه‌ی انجمن است اسلحه چه 

می‌گوید؟! 
• نکتــه و جذابیتــی که بــرای یک 
مخاطــب معمولی فارغ از حســابدار 
بودنش در این مجله مهم است و ارزش 
انجمن است  معروف  هنری دارد، آرم 
که مرتضی ممیز طراحی کرده اســت. 

نظرتان در این‌باره چیست؟
آقــای مرتضی ممیــز یکی از قشــنگ‌ترین 
آرم‌های این مملکت را برای ما طراحی کرد و 
این کار یکی از زیباترین کارهای آقای ممیز و 
از زیباترین آرم‌هایی است که در کشور وجود 
دارد. این مورد از آن مواردی بود که ما همیشه 
خیلی بــه آن افتخــار میک‌ردیم. روی نشــریه 
مخصوصــاً ما فقط از آرم اســتفاده میک‌ردیم. 
معتقــد بودیم حیف اســت یک چنیــن تزیینی 
دیده نشــود و اصلًا هر چیز دیگری اضافی‌ست 
و وقتی خــودش می‌آید کفایت میک‌ند. خیلی 
زیبا بود. به نظرم این آرم یک شــاهکار است. 
در کارهــای ممیز هم هیچک‌دام به پای این کار 
نرســید. در عین سادگی زیباســت. پیچیدگی 
نــدارد. فقط حــروف اول انجمن حســابداران 
خبــره ایران. ولی چیدمــان و آن حالت ح و خ 

پشت سر هم واقعا شاهکار است. 
اول  مسأله‌ای که در شــماره‌های   •
حسابدار به چشم می‌آید اهمیت دادن 

به مسأله‌ی فرم و شکل انتشار است.
بلــه، در مورد طراحــی پیش‌بینی‌های خوب 
و اقدامــات متفاوتی انجام دادیــم. حتی رنگ 
جلــدی که انتخــاب کــرده بودیــم کاملًا در 
شــأن مجله بــود؛ یک نــوع بنفش که ســیر و 
روشــن می‌شــد. همه از جلد معمولی استفاده 
میک‌ردند ولی مقوای مورداســتفاده‌ی ‌ما یک 
مقدار کلفت‌تر بود، به اضافه‌ی اینک‌ه جلدمان 
لب‌برگردان داشت که این خودش وزن بالاتری 
به نشــریه از نظر طراحی و گرافیکی می‌داد که 
تاریــخ و عنوان مطالب ذکر می‌شــد. صفحه‌ی 
ســفیدی به اول و آخر مجله اضافه میک‌ردیم. 
چیزهای خاصی برایش در نظــر گرفته بودیم. 
ما کاغذ خیلی ســفید استفاده نمیک‌ردیم چون 
کاغــذ ســفید چشــم را آزار می‌دهــد. کاغذ 
باید یک مقداری کرم‌رنگ باشــد تا چشــم را 

آزار ندهــد. بنابراین مــا از اول کاغذ و مقوای 
مناســب گرفتیــم. قطــع را مخصوصاً کوچک 
نگه داشــته بودیم برای اینک‌ه راحت‌تر بتواند 
در دســت قرار بگیرد و خوانده بشــود و حمل 
آن هم آســان باشــد. آن‌هایی که بزرگ است 
فقط بــه درد این می‌خورد کــه روی میز نگاه 
کنی و بگذاری کنار. می‌خواســتیم دم ‌دســت 
همه باشد و مثل کتاب بتوان آن را در کتابخانه 
نگاه داشت. شما اگر به آن شماره‌ها نگاه کنید 
نه غلــط ویراســتاری دارد نه غلــط املایی. با 
وجــود اینک‌ه می‌دانید در آن موقع کامپیوتری 
وجود نداشــت و سال‌ها بعد بود که IBM چند 
دســتگاه کامپیوتر وارد کرد و همه‌چیز دســتی 
بود. تازه آن اواخر بود که لتراست آمده بود و 
ما می‌توانستیم از آن برای تزیین استفاده کنیم. 
لتراست چیزی شــبیه عکس‌برگردان است که 
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برای کارهای حرفه‌ای و طراحی درســت شده 
است. مدیر چاپ پارت آدمی است که بهترین 
عکاس ایران اســت و فوق‌لیسانس در این کار 
دارد و کامــاً کار هنــری میک‌نــد، آن زمان 
برای اولین‌بار آن را درســت کرد و ما استفاده 
کردیــم. بعضــی طرح‌ها و حروف را درســت 
کــرده بود و ما در برخی موارد به جای دســت 
از لتراســت اســتفاده میک‌ردیم. به‌جز لتراست 
بقیه همه کار دســت بود و طراحی میک‌ردیم، 
بعد می‌دادیم کلیشه‌اش را درست میک‌ردیم و 
ماکت میک‌ردیم.کاغذ ماکت داشــتیم. کاغذ 
ماکت کاغذهای گلاسه‌ای بود که روی آن با 
خط خیلی کم‌رنگ آبی فیروزه‌ای خطک‌شــی 
شــده بود که در فیلمی که می‌خواســتند از آن 
بگیرنــد خط‌ها نمی‌افتاد. همه بچه‌هایی که کار 
میک‌ردند از این پنس‌های پزشــکی داشتند که 
خیلی نوک ظریف و باریکی دارد. بعد حروف 

را با آن بر می‌داشــتند چســب می‌زدند و روی 
کاغذ و صفحه ماکت می‌چسباندند که ته‌بندی 
آن درست باشــد. چون خودشان نمی‌توانستند 
در کار ته‌بنــدی کننــد. بــرای ته‌بنــدی این‌ها 

دانه‌دانه چیده می‌شد بغل هم. 
• الان بــا وجــود کامپیوتــر تصور 
این نوع کار بســیار سخت است. پس 
برای تصحیح غلط‌ها کلی به دردســر 

می‌افتادید؟ 
بله. یک  سیســتم عهد حجــری بود)خنده( 
مثــاً فرض کنیــد ی‌کجا غلط داشــت. خب 
می‌خواستیم غلط را اصلاح کنیم نمی‌توانستیم 
آن را مثل کامپیوتر کات کنیم. باید آن حرف 
اشــتباه را می‌بریدیم و با پنس بر می‌داشــتیم و 
حرف درست را به جای آن می‌زدیم و طوری 

بایــد می‌زدیــم که درســت و دقیق بیفتد ســر 
جایــش وگاهی اگر یک سر‌ســوزن بین این‌ها 
فاصلــه می‌افتاد این فاصله درکار دیده می‌شــد 
و همه چیز خراب می‌شــد. تــوی فیلم هم البته 
روتــوش میک‌ردیم ولی این‌جا هم با راپیدهای 
خیلــی نازک درســت میک‌ردیم. غیــر از این 
کارهایی که گرافیســت‌های ما میک‌ردند؛ من 
خودم هم کاملًا یــاد گرفته بودم و خیلی جاها 
دقــت میک‌ــردم که مثــاً اگر یــک ذره کج 
چسبانده شــده بود، خودم فورا می‌بریدم و در 
دقیقه‌ی آخر درســتش میک‌ردم. حروف‌چینی 
که می‌شد می‌خواندیم و غلط‌گیری میک‌ردیم 
و دوبــاره می‌رفــت و می‌آمد. کســی که کار 
لیتوگرافــی ما را انجام می‌داد یکی از بهترین‌ها 
بود. کلًا بهترین‌ها را انتخاب کرده بودیم، مثل 
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چاپخانه‌ی سپهر.  من در انتشارات خودم هنوز 
هنوز با امین‌گرافکی کار میک‌نم.

• همین انتخاب‌ها بود که حسابدار را 
حتی نسبت به دیگر مجله‌های حرفه‌ای 

متمایز می‌کرد. 
بله. دلم می‌خواست حســابدار بهترین باشد. 
همیشه و هنوز هم دنبال این هستم که هر کاری 
می‌خواهم بکنم، بهترین باشــد. دوســتم خانم 
عرفان هم گرافیســت درجه یک این مملکت 
بــود. هــرکاری هم میک‌ــرد من هــم حضور 
داشتم و همیشــه هم تإیکدم این بود که: »ببین 
گیلی‌جــان! می‌خوام بهترین باشــه« یعنی روی 

این بهترین بودن خیلی دقت میک‌ردیم. 
ی‌کشــکل،  و  مرتــب  شــماره‌ها  همــه‌ی 
و  تر‌و‌تمیــز  خیلــی  و  و ی‌کقــد  ی‌کانــدازه 
قشــنگ بود. نشــریه‌ی ما طوری شروع شد که 
هر کســی امروز بعد از 40 ســال نگاه کند مو 
لای درزش نمی‌رود. یعنی بعد از 40 سال هیچ 
کسی حتی امروز نمی‌تواند ایراد صفحه‌بندی یا 
صفحه‌آرایــی بگیرد. همه‌ی اعداد و حروف ما 
فارسی بودند. جدول کشیدن و نوشتن اعداد در 
آن زمان کار راحتی نبود. نمودارها همه دستی 
رسم می‌شد. هاشورها همه دستی بود. صحافی 
هم خوب بود. بعد از این همه سال می‌بینید که 
این نســخه‌ها سالم مانده است. این کافی نیست 
که بگوییم ما اولین نشریه حسابداری را داشتیم 
و کار حرفــه‌ای را شــروع کردیم و 40 ســال 
است تداوم دارد. نه! ما قدمی برداشتیم که همه 
ماندند تــوی آن. همه‌ی کارش کاملا حرفه‌ای 
و بــا امکانات در‌حد صفــر آن زمان بود. حتی 
کتاب‌هایی که آن موقع در می‌آمد این‌قدر کار 
حرفه‌ای نداشت. امکانات خیلیک‌م بود. همه‌ی 
کســانی که آن موقع بودند همین‌جور با عشق 
کار میک‌ردند. من یادم هســت که خود آقای 
مهدی سمیعی با تمام گرفتاری‌هایی که داشت 
ولی چقدر وقت می‌گذاشت. مقاله‌ها حتماً باید 
ســه تا رای مثبت می‌آورد. آقای ســجادی‌نژاد 
را همه قبول داشــتند. آقای مختار واقعاً درکار 
خود حرف داشــت. آقای مهدی سلیمی مقاله 

می‌داد. همــه در عین‌اینک‌ه تخصص داشــتند 
و حرفــه‌ای بودند و مســئولیت‌های مختلف در 
انجمن داشــتند ولی واقعاً علاقه‌مند بودند. یادم 
است که در شماره‌ی اول دوم یک سرمقاله‌ای 
نوشته بودم که در آن نوشته بودم ما قدم اول را 
برداشــتیم و نهالی را کاشتیم که امیدارم روزی 
وقتــی یک درخــت خیلی تناوری بشــود همه 
بتوانیم از آن اســتفاده کنیم. و الان واقعاً شــده 
اســت. چه‌قدر ســال‌های زیادی گذشته است. 

آن شب در جشــن بچه‌ها می‌گفتند این‌جوری 
که می‌گویند مجله 40 ســاله شــده سن تو پیر 

می‌شود )خنده( 
یــادم اســت یــک موقــع رییــس انجمــن 
حســابداران انگلســتان به همراه همســرش به 
دعوت انجمــن آمده بودند ایــران. در انجمن 
یک مهمانی برای‌شان گرفته بودیم که مهمانی 

خیلی خوب و قشنگی بود. این‌قدر خاطره‌های 
خوب از ساختمان انجمن در خیابان ویلا دارم. 
همه می‌آمدند. بعدازظهر که می‌شــد همه دور 
هم جمع بودند. گاهی ناهار و گاهی که جلسه 
طول میک‌شــید، شــام را با هم می‌رفتیم بیرون. 
مــا خودمان یک تعــدادی از بچه‌هــا تا همین 
الان هنوز هم گاهی برنامــه‌ی ناهارها را حفظ 

کرده‌ایــم. آقای زینــی تا وقتی بــود، می‌آمد. 
آقای فاطمی می‌آید. آقای شرکا می‌آید. آقای 
گلســتانه می‌آید. آقای منوچهــر بیات می‌آید. 
به قول بچه‌هــا، پیر‌پاتال‌های این‌زمان هنوز هم 
گاهی دور هم جمع می‌شویم و به یاد روزهای 
گذشــته با هم دیدار داریم. ولی آن موقع بیشتر 

بود. 
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تازه به عضویــت انجمن حســابداران خبره 
ایران درآمده بودم؛ سال‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی 
شــصت بود انگار. چندی که گذشــت نامه‌ای 
از انجمن دریافت کــردم مبنی براینک‌ه اگر به 
مشارکت در فعالیت‌های انجمن علاقمند باشم، 
می‌توانم بــرای عضویت در یکی از کمیته‌های 
انجمــن اعــام آمادگــی کنــم و در صورت 
تصویــب شــورای‌عالی انجمــن بــه عضویت 
آن درآیــم. همکاری با کمیته‌ی انتشــارات را 
برگزیدم، مورد قبول شــورای‌عالی انجمن قرار 
گرفت و به کمیته‌ی نام‌برده پیوستم، که همزمان 
بــود با دوره‌ای کــه فعالیت‌هــای انجمن رو به 
کاهش گذاشته بود و با مشکلات مالی روبه‌رو 
بود؛ »حسابدار«، نشریه‌ی انجمن هم که با همت 
آن‌ها که پیش‌تر آن را تأســیس کرده بودند و 
در میان اعضــا و خوانندگانــش موقعیتی یافته 
بود، به دلیل شرایطِ مبهمی که بر وضعیت حرفه 
حاکم شــده بود، کم‌تر مورد توجه قرار داشت 
و به‌نــدرت مطلــب و مقاله به مجله می‌رســید؛ 
تعــداد اعضای خود انجمن هم با تعداد اعضای 
آن در ایــن زمــان قابل قیاس نبــود؛ یک مدیر 

مســئول داشــت و یکی ـ دو همکار پاره‌وقت. 
در چنین شرایطی دو گزینه‌ی گریزناپذیر پیش 
روی انجمن قرار داشــت: »تعطیل« یا »توسعه«. 
که تنها احســاس مسئولیت تنی چند از اعضای 
شــورای‌عالی و دیگر اعضــا و یکی ـ دو نفر از 
همــان همــکاران پاره‌وقت بود که نگذاشــتند 
چراغ انجمن خاموش شود و تعلیق ناخواسته‌ی 
فعالیت‌های انجمن، سرچشمه گرفته از شرایط 
آن دوره را، تاب آوردند. با اینک‌ه قصد ندارم 
در این نوشته از آن اعضا و کارکنان نام برََم، اما 
دریغ است نامِ پرویز افتخار جواهری، حسابدارِ 
هنرمندِ ادیب و خطاط چیره‌دســت و ســخنورِ 
اثرگذار و شــخصیتِ آراســته به فضیلت‌های 
اخلاقــی مثال‌زدنی و وســعت نظــر را، که آن 
زمان ریاســت شــورای‌عالی )به‌تسامح ریاست 
تسخیری( انجمن را پذیرفته بود، نیاورم. به‌ویژه 
از آنک‌ــه، کم‌تر کســی را آن روزها می‌شــد 
یافت که مســئولیت انجمنی در چنان شرایطی 

را بپذیرد. 
با گذشت زمان، گزینه‌ی »توسعه«ی انجمن 
بــر »تعطیل« آن برتری یافــت و انگیزه‌ی بالای 

کسانی که مشارکت‌شــان به بازسازی ساختار 
فعالیت‌هــا و طراحی برنامه‌های آینده‌ی انجمن 
انجامیــد، از توســعه‌ی آن پشــتیبانی میک‌رد؛ 
گرچــه ممکن بود درک و تحلیل و نظرو حتی 
هدف هرکس در آن جمع بــا دیگری تفاوت 
داشــت؛ هر چه بــود به ســامان گرفتن جمع و 
کاری جمعی منتهی شــد و هــر یک از ما کار 
و وظیفــه‌ای را کــه هــر یــک پیچیدگی‌های 
خودش را داشــت عهده دارشــدیم و من شدم 
ســردبیرِ »حســابدار« و نزدیک به‌ یک دهه در 
آن کار مانــدم. کامپیوتــر که نداشــتیم هیچ، 
ماشــین تایپ درســت و حســابی هم نداشتیم. 
یک ماشــین تایپ در انجمن بــود که اگر کارِ 
نامه‌نگاری‌هــا و تنظیم مکاتبات را جوابگو بود 
خیلی خوشــحال می‌شدیم. اما همان ماشین هم 
بارهــا عیب و ایــراد پیدا میک‌رد. مثــاً پایه‌ی 
حــرف ِ »ض« که بــه گمانم حــرفِ »ص« هم 
روی همان پایه قرار داشــت می‌شکست یا کار 
نمیک‌ــرد که در اثــر آن حرف‌هــای »ض« و 
»ص« را نمی‌شــد تایپ کرد. مقاله هم که پیش 
از این گفتم نداشــتیم، اگر هم مقاله‌ای به مجله 

محمد شلیله 
سردبیر

پیشین »حسابدار«

خودکاری در یک‌دست

حشره‌کشی در دست دیگر
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می‌رسید اغلب با دست نوشته شده بود؛ بعد هم 
شــماری از آن‌ها به ویرایــش محتوایی معمول 
تا مبرم نیاز داشــت و اگر هم خطِ نویســنده‌ی 
گران‌قــدر به‌قدر کافــی خوانا نبــود، افزون بر 
کار ویرایش محتوایی، اول می‌باید می‌توانستی 
حرف‌هــا و واژه‌های ناخوانا را شناســایی کنی 
و در درون متنِ با خودکار نوشــته شــده‌ی گاه 
شــتاب‌زده، صــورت صحیــح‌اش را دریابی و 
بنویسی که بعد و در پایان، ماشین‌نویسِ دفتری 
که خدمات تایپ به انجمن ارائه می‌داد، بتواند 
آن را بخواند اگر که به‌آسانی به تشخیص آن‌ها 
توفیق می‌یافتی. کار پیچیده تر شد وقتی که از 
خدمات ویرســتاری ادبی هم بهره‌مند شــدیم 
کــه اصلاح و تصحیح روی هم و ویرایشِ متن 
دستنویس در بین ســطرها و در حاشیه‌ی متن، 
کار خوانــدن را برای ماشــین‌نویس دشــوارتر 
می‌ســاخت و بارهــا درمتن‌هــای ماشین‌شــده 
اشــتباهات تایپی اتفاق می‌افتــاد؛ می‌آمد دفتر 
مجله، باید تصحیح می‌شــد، برمی‌گشــت دفتر 
ماشین‌نویســی. یا خودم باید می‌رفتم می‌نشستم 
کنار دست ماشین‌نویس، متن مقاله را بخوانم و 
او ماشــین کند. طراحی صفحه‌ها و متن مقاله‌ها 
خود حکایت دیگری داشت. هنوز حروفچینی 
مجلــه به‌صــورت دســتی و با حروف ســربی 
انجام می‌شــد. صفحه‌آرای مجله این کار را در 
آشــپزخانه‌ی خانه‌اش انجام می‌داد. پس بارها 
تا انتشــار یک شــماره باید می‌رفتی به خانه‌ی 
او کار را نــگاه کنــی، پرســش‌های احتمالــی 
طراح را پاســخ بگویی و برخــی دقت‌ها را در 
مورد صفحه‌ها بهک‌ار بندی و با طراح مشــورت 
کنــی و راهنمایی بگیری. تا اینکه اوزالید مجله 
آماده شــود و برای چاپ به دبیرخانه‌ی انجمن 
بسپاری که البته به‌قاعده، مجله باید فرد مسئولی 
برای این کار داشــت که نداشــت و چون پول 
کافی در بســاط نبــود این بخــش از کارهای 
انتشــار مجله را دبیرخانــه پذیرفته بــود. تا دو 
ـ ســه ســالی یا بیش‌تر و کم‌تر شــاید، سردبیر 
هم کســی را بــرای انجام این کارها نداشــت؛ 
مثلا کســی که کار آوردن و بــردن مقاله‌ها را 

به دفتر ماشین‌نویســی یا به خانه‌ی صفحه‌آرای 
مجله یا بــه خانه یا محل کار ویراســتار ببرد و 
بیــاورد، یــا نمونه‌خوانی که متن‌هــای پیش از 
چــاپ را با اصل آن‌ها و دقایق مورد نظر طراح 
صفحه‌هــا، تطبیق دهــد؛ محدودیت‌هایی که با 
کار مضاعفِ هر یک از ما‌ جبران می‌شــد. باید 
تا آخر شب در محل انجمن می‌ماندی تا آنک‌ه 
سرایدار ساختمان بیاید و هشدار دهد که وقت 
خوابش شــده و می‌خواهد درِ پایین را ببندد. یا 
اگر صبح زودِ روزِ تعطیل باید آنجا بودی و در 
بســته بود ناگزیر باید منتظــر می‌ماندی تا وقتی 
ســرایدار می‌آمد پایین، در را باز میک‌رد برود 
نــان بخرد و تو بتوانی خودت را به طبقه‌ی دوم 

دفتر انجمن و اتُاقک یا انباری که محل استقرار 
سردبیر بود برسانی؛ جایی که سوس‌کها از در 
و دیوار و روی کلاســور مقاله‌های در دســت 
ویرایش یا آماده‌ی چاپ در رفت‌وآمد بودند و 
سردبیر که ناگزیر بود با خودکاری در یکدست 
و حشرهک‌شی در دست دیگر کارهای تحریری 
را بــه انجام برســاند. با وجود این، »حســابدار« 
رونقی نســبی یافت؛ شــکل و محتــوای آن به 
صورت چشــمگیری تغییرکرد که بــا مراجعه 
بــه آن می‌شــد از رویدادهــای حســابداری و 
حسابداری حرفه ای در ایران آگاه شد؛ مستند 
چگونگــی برخی رویدادهــا و تحولات تعیین 

کننده‌ی حســابداری ایران شــد؛ شــمارگانش 
افزایش قابل توجه یافت؛ محلی شــد برای نشر 
و تبادل آرا و دیدگاه‌های طیف‌های گوناگون 
از دانشــگاهیان و پژوهش‌گران تا حســابداران 
حرفه‌ای و هرکس که با حسابداری آشنا بود و 
قلمرو تخصصی‌اش با حسابداری پیوند داشت. 
مشوّق شماری از حسابداران در زمینه‌ی انتشار 
دیدگاه‌هایشان شد. خریده شد، خوانده شد، و 
نقد و تحسین شد؛ اگرچه تا آخرین روزی که 

من آن‌جا بودم سوس‌کها هم آنجا بودند.
حاصل کار هر چه بود دســتاورد کار جمعی 
بــود. مجموعــه‌ی کارهای پشــتیبانی انتشــار  
»حســابدار« از تأمین مالی و تأمین کاغذ گرفته 
تا ده‌ها نیــاز و هماهنگی دیگــر آن‌قدر متعدد 
و بــا پیچیدگی‌هــای کم‌وبیش همــراه بود که 
اگرهمــکاری دیگــران در میان نبود، انتشــار 
مجله سرانجام نمی‌گرفت یا به آن‌چه رسیدیم، 
هرچه بود، نمی‌رســیدیم و ای بسا انتشارش در 
آن شــرایط بهک‌لی ناممکن می‌شد؛ منتها این را 
هم می‌توان در نظر آورد که اگر کس دیگری 
ســردبیر آن دوره‌ی »حســابدار« بود ســبک و 

محتوای نشریه با آن‌چه بود متفاوت می‌شد.
در پایان از فرصت مغتنمی که سردبیر کنونی 
انجمن در چهلمین ســالگرد تاسیس »حسابدار« 
بــرای شــرح خاطــرات آن دوره به مــن اعطا 
کرده‌اند، بهره می‌گیرم و ادای احترام میک‌نم به 
همه‌ی آنها که در آن دوره یاریگر انتشار نشریه 
بودنــد؛ ازاعضای شــورای‌عالی در آن دوره، از 
پژوهشــگران و نویســندگان مقاله‌ها گرفته و از 
اعضای دیگر کمیته‌هــای انجمن، از آنها که از 
مشورت‌ها و راهنمایی‌های اثر گذارشان بهره مند 
بودیم، ازصفحه‌آرا و ویراستار و ماشین‌نویس و 
مسئولان چاپخانه‌ها و توزیعک‌نندگان حسابدار و 
ســپاس ویژه از همه‌ی کارکنان و همکاران آن 
زمانِ انجمن که بی دریغ به ما یاری می‌دادند و از 
حاجی مســئول آبدارخانه که دم به دم چای لب 

سوز به سردبیر می‌رساند. 
آذر 1395
آتاوا - کانادا
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قبل از انتشار مجله‌ی حسابدار درسال 1355، 
کوشــش‌های متفرقــه‌ای بــرای انتشــار نوعی 
نشریه‌ی حســابداری انجام شــده بود، ازجمله 
چند شــماره از جــزوه‌ای به نام چرتکــه، اما با 
فعال‌شدن نسبی انجمن که چهارسال قبل از آن 
تشــکیل شــده بود، در پاییز 1355، حسابدار با 
سردبیری فریده خلعتبری منتشر شد و تا قبل از 
انقلاب 12 شماره از آن بیرون آمد که درموقع 

خود بی نظیر بود1. 
بــه   1363 آذر  از  آن  جدیــد  دوره‌ی  امــا 
ســردبیری دکتــر مهدی تقــوی کــه از همان 
هنگام مدیر مســئول مجله بود، منتشــر شد که 
تاکنون و بدون وقفه همچنان منتشــر می‌شــود. 
فکر می کنــم دکتر تقوی، رکورد پیوســتگی 
مدیر مســئولی مجله را در ایران دراختیار داشته 
باشــد. به‌نظرم هیــچ مجله‌ای نداریــم که مدیر 
مســئول خود را این‌قــدر تحمل کرده باشــد، 
درتاریخچه‌ی وزارت ارشــاد هم نداریم که به 
مدیر مسئول نشــریه‌ای دراین مدت طولانی به 
اصطلاح »گیر« نداده باشد، بگیر و ببند و زندان 
که پیشــکش! البته ســعی کردیم که تند و تیز 

بنویســیم که بگیرندش ولی خوشبختانه معلوم 
شــد اهل بگیر و ببند، حســابدار نمــی خوانند! 
از شوخی گذشــته، مهدی تقوی نازنین انسانی 
اســت که امیدوارم حداقل چهل سال دیگر هم 

مدیر مسئول باشد.
 می‌خواهــم بیش‌تر بــه دوره‌ای بپردازم که 
دبیرکل انجمن و مدیر اجرایی مجله بودم یعنی 
از ســال 1365 تا 1374، به‌ویژه سال 1369 که 

تحولات خوبی در مجله صورت گرفت. 
مجله دوره جدید به قطع و فرم سابق از سال 
63 تا ســال 69 منتشر شد که تا پایان سال ششم 
)شماره 72( را دربرمی گرفت. آن موقع عموماً 

مجله دو شماره بود.
شــماره 68-67 مربوط به خــرداد و تیر 69، 
آخریــن شــماره ای بــود که به‌صورت ســیاه 
وســفید و بدون آگهــی تبلیغاتی بیــرون آمد. 
آن‌موقــع آقایان محمد شــلیله، دکتر حســین 
عبده تبریزی، حیدرمستخدمین حسینی، مسعود 
دادگر، کورش پرتوی، اینجانب و ناصر غلامی 
کــه به‌نظرم اعضای کمیته‌ی انتشــارات بودیم، 
شــروع کردیم به فکر درمورد بهتر کردن فرم 

چــاپ مجله، ازجمله اینک‌ــه روی جلد رنگی 
باشد، آگهی بگیرد و خلاصه بفروشد. 

با طرح مســئله، اختلاف نظرها شــروع شد، 
بیش‌تر از این باب که محافظه کاری سنگینی بر 
انجمن و طبعاً مجله‌ی آن حاکم بود، سال‌هایی 
بود که موجودیت انجمن درخطر بود واعضای 
شورای‌عالی نمی خواستند این مسئله، اشکالات 
را بیش‌تر کند ضمن اینکه تبلیغات در حرفه به 
نوعی »تابو« بود. اما نمی‌شــد جلو نرفت، کلی 
جلســه گذاشــتیم تا چه‌گونه شــورای‌عالی را 
درجریــان بگذاریم تا مخالفــت نکند. خلاصه 
با گرو گذاشــتن ریشی که نداشــتیم، به همراه 
بعضی از اعضای کمیته‌ی انتشــارات خصوصاً 
محمــد شــلیله در یکــی از جلســات تاریک 
شورا، توانستیم ضمن گرفتن پنجاه هزار تومان 
بودجــه، اجازه‌ی چاپ آگهی‌های البته بســیار 
محدود از لحــاظ موضوع وشــکل، )از جمله 
در اوایل کار فقط نرم‌افزارهای حســابداری و 
حداکثر ســخت‌افزارهایی که برای اســتفاده از 
آن نرم‌افزارهــا لازم باشــد( مصوبــه‌ی لازم را 

بگیریم.

مجید میراسکندری

ماجراهای

ماهنامه‌ی حسابدار
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گفتم جلسه‌ی تاریک شورا، دلیلش این بود 
کــه تا ســال‌ها پس از جنگ، برق بــه اندازه‌ی 
کافی نبود واکثراً خاموشــی وجود داشت، آن 
شــب را خوب خاطرم هست که جلسه زیر نور 

شمع برگزار می‌شد.
در مــورد آگهی، حتی ســال‌ها بعــد، برای 
چــاپ آگهــی مؤسســات حسابرســی عضــو 
انجمــن در مجلــه هــم کش و قوس بســیاری 
پیــش آمد، بعضی آقایــان کاتول‌کیتر از پاپ 
با آن مخالفت و حتی آنرا مســخره میک‌ردند؛ 

مصداق »مارادونا را ول کن، غضنفر را بگیر«.
البته چون می‌خواستیم اندازه وفرم جدید را 
از ابتدای ســال هفتم تغییــر بدهیم، دو مجله‌ی 
دیگــر هــم به‌صورت کوچــک ولی بــا جلد 

رنگی منتشــر کردیم، اولی برای نخســتین بار 
تصویراستاد حسن سجادی‌نژاد، که تازه مرحوم 
شــده بودند را داشــت، البته تصویر مناسبی از 
اســتاد نداشــتیم که بگذاریم روی مجله، خانم 
سوســن حقیقی کــه گرافکی خوانــده و یادم 
نیســت چه‌گونه به مجله معرفی شده بود، روی 
یکی از عکس‌های اســتاد که سیگاری هم بین 
انگشتان‌شــان بــود، کار کرد و البتــه با حذف 
ســیگار طرحی تهیه کرد که روی جلد مجله‌ی 
70-69 مربــوط به مرداد وشــهریور ســال 69 
چاپ کردیم و شد سرآغاز تصویر رنگی روی 
جلد مجله. آخرین شماره‌ی قطع کوچک 72-

71 بــود مربوط به مهر و آبان 1369 که در آذر 
همان سال منتشر شد. این سه ـ چهار ماه فرصتی 

بــود تا به فکــر طراح صفحــات، تهیه‌ی کاغذ 
برای قطع بزرگ، کاغذ کلاسه برای روی جلد 

و بقیه‌ی لوازم کار باشیم. 
شــانس خوبــی کــه آوردیــم این بــود که 
مرحوم پرویز خوانســاری را برای طراحی پیدا 
کردیم، پرویز خان، اولین طراح و صفحه‌آرای 
مجله در ایران بــود که قبل از انقلاب از طرف 
روزنامه‌ی یکهان به فرانســه فرستاده شده بود تا 
دوره‌ی آموزشــی این کار را بگذراند و الحق 
که استعداد غریبی داشت و آن‌هایی که حداقل 
به انــدازه‌ی من ســن دارند، به یــاد می‌آورند 
کــه مجله‌ی زن روز )از انتشــارات یکهان( چه 
وزن وابهت و شــکوه و جلالی داشت و اعتقاد 
همــگان این بود که صفحه‌آرایی زن روز دلیل 
موفقیت آن است؛ چون اطلاعات بانوان نیز که 
در آن زمان‌ها منتشر می‌شــد، به هیچ وجه برُد 

زن روز را پیدا نکرد.
اولین شماره‌ی اندازه‌ی جدید، آغاز هفتمین 
ســال مجله با شــماره‌ی 74-73 بود که خب با 
سابقه‌ی کار خیلی متفاوت بود. یادم هست که 
قبل از ارســال ماکت مجله بــه لیتوگرافی چند 
شــب پیاپی با آقای محمد شلیله می‌رفتیم منزل 
مرحوم خوانســاری که درجریان قرار بگیریم. 
مثــل بچه‌هایــی که یــک توپ پلاســتیکی نو 
برایشان خریده باشی، شاید آن مجله را صد بار 

خوانده بودیم! 
قیمــت مجلــه 400 ریال بــود، بــه اندازه‌ی 
قیمت مجله‌ی ســابق، حروف‌چینی آن‌را خانم 
مژگان بنی‌هاشمی، همکار آن زمان دکتر عبده 
در انتشــارات پاپیروس، انجــام داد، روی جلد 
را خانم سوســن حقیقی درســت کرد و هیأت 
تحریریه که آن موقع تحــت عنوان »همکاران 
ایــن شــماره« معرفی شــدند عبــارت بودند از 

همان‌ها که قبلًا نام بردم.
ویراســتار مجله، از چند ماه قبل از آن پرویز 
شــمس بود کــه بعداً بــه علــت معذوریتی که 
برایشــان پیش آمد مجله را ترک کرد. ســپس 
بــا معرفــی پرویزخان خوانســاری، بــا مرحوم 
جمشید ارجمند آشــنا شدیم که شرح ماجرا و 
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خصوصیات ایشان را آقای شلیله همین اواخر و 
به مناسب فوت آن بزرگوار، به شرح و تفصیل 

بازگو کرده است. 
صحبت روی جلد شــد، خانم حقیقی بعد از 
یکی دو شــماره دیگر نیامــد و روی جلدهای 
مجله را با استفاده از طرح‌های مجلات خارجی 
و به مناســبت موضوع اصلی هر مجله، خودمان 
در دفترمجله با همکاری پرویز خان خوانساری 
تهیه می کردیــم. روی جلدهای بســیار بحث 
برانگیزی درست شد مثلًا چرخ لنگ دوچرخه 
برای مجله‌ی مخصوص »حسابداری دولتی« یا 
کفش‌های پاره برای مجله‌ی مربوط به »حرفه‌ی 
حســابداری« که مورد ســؤال مقامــات دولتی 
و بعضــی حرفه‌ای‌ها و انجمنی‌هــای قدیمی و 

دیگران قرار می‌گرفت. بگذریم. 
نکته ای که شــاید جالب باشد، »حسابداری« 
مجلــه‌ی حســابدار، قیمــت تمام‌شــده‌ی آن و 
همچنیــن این فکر پیــش آمد که آیــا مجله‌ی 
حســابدار می توانــد درداخل انجمــن به‌نوعی 
مستقل باشد، یا دستک‌م اینک‌ه بهای تمام‌شده‌ی 

مجله را برای اعضا چه‌گونه باید حساب کرد. 
تــا قبــل از اینک‌ــه مجلــه پرخرج شــود و 
آگهــی بپذیرد، مســئله‌ای نبود، مجلــه درواقع 
بــرای اعضا چاپ می‌شــد و هزینــه‌ی آن هم 
یکــی از هزینه‌های انجمن بود، غیر از ارســال 
رایگان بــرای اعضا، تعدادی هم برای اســاتید 
و کتابخانه‌های دانشــگاه‌ها، و بعضی اشخاص 
مهم پســت می‌شــد و فروش روی یکوس‌کها 
فقــط هزینه‌ی توزیــع آن‌ها را، آن‌هم شــاید، 
می‌پوشــاند. امــا از زمانیک‌ــه انــدازه‌ی مجله 
بزرگ شد، مصرف کاغذ بالا رفت، هزینه‌های 
لیتوگرافــی و چــاپ و صحافــی ســر به فلک 
کشــید، هزینه‌ی طراحی و صفحه‌بندی اساســاً 
ایجاد شد و از طرف دیگر آگهی فروختیم که 
مقــداری از هزینه‌ها را جبران میک‌رد و درعین 
حــال فــروش مجله هــم یا روی یکوســ‌کها 

ویــا مســتقیم از طریــق دفتر مجله بــالا رفت، 
حساب‌ها کمی پیچیده‌تر شد و در موقع تهیه‌ی 
گزارش‌های مالی به این موضوع پرداخته شــد 
که خوب است حساب‌های مجله را از هزینه و 

درآمدهای انجمن جدا کنیم. 
محاســبات را این‌گونــه ســامان دادیــم که 
هزینه‌های هر مجله را جمع کنیم و پس از کسر 
درآمــد آگهی‌ها، خالص را به تعداد مجله‌های 

منتشــره تقســیم کنیم تا هزینه‌ی قابل محاســبه 
بــرای انجمن به نســبت تعداد ارســالی مجانی 
برای اعضای آن، مشــخص شود، این هزینه‌ای 
بــود که درواقع به انجمن تحمیل می‌شــد، چرا 
کــه آن مجله‌ها را با تصمیــم انجمن به‌صورت 
رایگان ارســال میک‌ردیم. بقیه‌ی هزینه‌ها پس 
از کســر درآمد آگهی‌ها و فروش، سود وزیان 
)درآمد وهزینه( مجله‌ی حســابدار را تشــکیل 
می داد. حالا حتماً اوضاع فرق کرده و احتمالاً 

ترتیبات دیگری دارد.
همین‌جا خوب اســت یادی بکنــم از آقایان 
نکی نژاد و محمود قــدس که به‌نظرم آن‌موقع 
اعضای رابط شــورا در هیــأت تحریریه بودند 
و بســیار زحمت می کشــیدند و لطف داشتند.

هــم مقاله می‌دادند هم غصه‌ی انتشــار مجله را 
می‌خوردنــد. امیدوارم هر کجا هســتند شــاد 

وخوش و سرحال باشند.  
ناگفته پیداســت، مجله چه درشکل وچه در 
محتوا، از اول تا آخر مدیون سلامی، خستویی، 

شمس احمدی و دوانی است.
درسایت انجمن، نام سردبیران مجله را به این 

شرح آورده‌اند: 
فریــده خلعتبری از ســال 55 تــا 57، دکتر 
مهدی تقوی تا 1371، محمد شــلیله تا 1375، 
یداله مکرمــی تا 1378، غلامحســین دوانی تا 
1384، محسن خوش طینت تا 1387، امیر پوریا 

نسب تا 1393 و پس از آن پرویز صداقت.
از لحاظ اجرایی نیــز معمولاً دبیر کل، مدیر 
اجرایی بوده است که بعد از این‌جانب، آقایان 
غلامی به‌مــدت کوتاه، آقای منیــری به مدت 
طولانی و آقای قاســمی در مدتی که می‌دانید، 
زحمت اینک‌ار را کشیده اند و فاصله‌ی سردبیر 

تا خواننده را پر کرده‌اند. 
ببخشــید که مطالب قــدری پاره پــاره بود، 
دلیل‌اش شــاید کوتاهــی زمــان در اختیار بوده 

باشد. 

1- متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در همایش جشن چهل‌سالگی حسابدار، سه‌شنبه سی‌ام آذرماه 1395.

پی‌نویس‌:
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مــن دربــاره‌ی چشــم‌اندازهای آتی  بحث 
ماهنامه اســت.1 از جمله‌ی کلیــدی که جناب 
آقــای صادقیان به نقل از آقای دکتر علی ثقفی 
ارائــه کردنــد، آغــاز میک‌نم: امــروز، فردای 

دیروز است. 
انجمن حســابداران خبره ایران تشکلی است 
در جامعــه‌ی مدنــی ایــران. یعنی تشــکلی که 
حســابداران شــکل داده‌اند به منظور آنک‌ه در 
سپهر عمومی بتوانند صدای خود، یعنی صدای 
حرفــه‌ی حســابداری و حسابرســی را بازتاب 
بدهنــد و در برابــر قــدرت سیاســی و کلیت 
جامعــه، منافع حرفه‌ای حســابداران را مطرح و 
از آن دفــاع کنند. با چنین اســتراتژی کلی‌ای، 
ماهنامه‌ی حسابدار هم چیزی نیست مگر ارگان 
انجمن و چیزی که باید بازتاب صداهای متکثر 
درون انجمن حسابداران خبره و درون جامعه‌ی 

حرفه‌ای حسابداری ایران باشد. 
آن چیزی که امروز بر ما الزام شــده اســت، 
به‌رغــم هر انتقــادی که بــه آن وارد باشــد یا 
نباشــد، در روزهای گذشــته یک انتظار بوده 
اســت. مثلا در بحث اســتانداردهای بین‌المللی 
گزارشــگری مالی IFRS، به‌هر‌حال با توجه به 

روند اقتصادی موجود، با توجه به تحولاتی که 
در سطح جهانی رخ داده، با توجه به ویژگی‌ها 
و مختصــات نظام اقتصادی مبتنــی بر بازار که 
هیچ مرز و محدودیتــی را برنمی‌تابد، گذار به 
این استاندارد‌های و انطباق استاندارد‌های بومی 
با استانداردهای بین‌المللی، امری اجتناب‌ناپذیر 
به نظر می‌رســد. چراکــه صاحبــان بنگاه‌های 
اقتصــادی و صاحبــان کســب‌وکار بــه ارقام 
صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی قابل‌قیاس با 
صورت‌های مالی در فراسوی مرزها نیاز دارند. 
اینک‌ه زمانی IFRS الزامی می‌شود، پیش از این 
قابل پیش‌بینی بود. بنابراین تشکل‌های حرفه‌ای 
باید پیشاپیش نیازهای آموزشی اعضا را در این 
خصوص تشــخیص می‌دادند تــا آموزش‌های 
حرفه‌ای متناســب در قالب مقالات، میزگردها، 
گزارش‌هــا، کارهــای ترویجــی مختلف مثل 

برگزاری سمینار و ... انجام شود. 
آن چیزهایــی کــه در چشــم‌انداز فــردای 
ماست و انتظار می‌رود به الزام‌های جدید برای 
حسابداران ما تبدیل شود چیز‌هایی است که ما 
بایــد امروز در جهت ترویــج آن در ماهنامه‌ی 

حسابدار تلاش کنیم.

مواردی وجود داردکــه گاهی به نظر خیلی 
فانتزی یا لوکس به نظر می‌رسد، مثلًا حسابداری 
زیســت‌محیطی. امــروز گاهــی پایان‌نامه‌های 
دانشــجویی را در این زمینه می‌بینیم که عمدتاً 
هم متکی اســت بــه تعاریــف، ترمینولوژی یا 
نگاهــی به تجــارب کشــورهای دیگــر. ولی 
همین حســابداری زیست‌محیطی طی سال‌های 
آینده بــدون هیچ‌گونه اغراقــی تبدیل به یک 
الزام بزرگ برای حســابداران ما خواهد شــد. 
بر اســاس مطالعاتی که در ســطح جهانی انجام 
شــده، ایران در منطقه‌ای واقع است که تا سال 
2040 یعنی ظرف 23 ســال آینده شــدیدترین 
بحران خشکسالی جهانی را تجربه خواهدکرد. 
بنابراین کلیه‌ی اقلام زیســت‌محیطی ارزشــی 
به‌مراتب بیشتر در ســال‌های آتی پیدا میک‌ند. 
ســمیناری سال گذشــته در مدرسه‌ی مطالعات  
شــرقی و افریقایــی SOAS لنــدن در مــورد 
بحران زیســت‌محیطی خاورمیانه برگزار شــد. 
تمامی این مطالعات نشــان می‌دهد کشور‌های 
خاورمیانــه و شــمال آفریقا )به اســتثنای مصر 
به خاطــر وجــود رود نیــل(، بدتریــن بحران 
خشکسالی را در سال‌های آینده تجربه خواهند 

پرویز صداقت

باید پوسته‌ی

محافظه‌کاری را شکست
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کرد. بخش عمده‌ی ایران به اســتثنای دو استان 
شمالی حاشــیه‌ی جنوبی دریای خزر متأسفانه 
عمدتــاً به بیابان لم‌یزرع تبدیل می‌شــود و آب 
گران‌بهاترین کالا در این منطقه خواهد شد. در 
این سمینار ازجمله پیش‌بینی شد که جنگ‌های 
آتی خاورمیانه دیگر نه جنگ بر ســر نفت که 
جنگ بر ســر منابع آب خواهد بود. بر اســاس 
این واقعیت‌ها چه پیش‌بینی‌ای می‌توان کرد؟ به 
هر حال دیر یــا زود در برنامه‌های اقتصادی ما 
توجه دقیق‌تر به عوامل زیســت‌محیطی خواهد 
شــد و دیر یــا زود حسابرســان و حســابداران 
ناگزیر خواهند بود عوامل زیست‌محیطی را هم 

در محاسبات‌ و گزارش‌هایشان ارائه کنند. 
بســیاری از آن چیز‌هایــی کــه ما 
در ســال‌های قبل تجملی محســوب 
الزامات  از  مثــل خیلــی  میک‌ردیم، 
راهبری شــرکت‌ها، اکنون به‌تدریج 
در حــال تبدیل شــدن بــه الزام‌های 
قانونی است. پس ما باید در سال‌های 
پیش تلاش میک‌ردیــم که فرهنگ 
مربــوط به ایــن مفاهیــم جدید بین 
حرفه جا بیفتــد. مثلًا آن الزاماتی که 
بورس در زمینه‌ی حسابرسی داخلی 
یــا کنترل‌هــای داخلی ارائــه کرده، 
مربوط به مجموعه آموزه‌هایی است 

کــه از بحث‌های مربوط به راهبری شــرکت‌ها 
یــاد می‌گیریــم و ایــن بحث‌هــای مربــوط به 
راهبــری، بحث‌هایــی اســت که کشــور‌های 
پیشــرفته‌ی اقتصــادی از دهــه 1980 به بعد در 
سیســتم مدیریــت شــرکت‌های خــود به آن 
ســمت حرکت کردند. آنان برخلاف دیدگاه 
کلاسکی از دهه‌ی 1980 به این نتیجه رسیدند 
که به حداکثر رساندن ارزش سهام سهام‌داران 
در ســطح واحد اقتصادی و بنــگاه، به حداکثر 
منافع در ســطح عمومی منجر نمی‌‌شــود و باید 
تمامــی ذی‌نفعــان کســب‌وک‌ار و فعالیت‌های 
اقتصــادی را در نظر گرفــت و آنچه منافع گاه 
متضــاد ذی‌نفعان مختلــف بنگاه‌های اقتصادی 

اســت، مورد توجه قرار گرفته شــود. وظیفه‌ی 
حســابداران و حسابرســان این است که به این 
عوامل توجــه کنند. امروز بحث‌هــای مربوط 
بــه کنتــرل داخلــی و کمیته‌های حسابرســی 
مطرح شــده و فردا‌ الزامــات دیگری مربوط به 
راهبری شــرکت‌ها به‌تدریج در شــرکت‌های 
مختلف الزامی می‌شود. بنابراین اعضای انجمن 
و حســابدران مســتقل بایــد از هم‌اکنــون، در 
این زمینــه مهارت‌ها و توان کافــی را در خود 

پرورش دهند. 
بحــث دیگــر مبحــث مربــوط به فنــاوری 
اطلاعات IT است. انقلاب فناوری اطلاعات و 
پیشــرفت‌های مربوط به IT از دهه‌های 1980 و 

1990 به بعد در جهان شکل گرفت. اما روندی 
که از ســال‌های گذشته تا امروز  آغاز شده این 
است که بسیاری از کارهای متعارف و متداول 
حســابداری به‌مدد کامپیوتر، توسط یک کاربر 
غیرمتخصص هم می‌تواند انجام شــود. بنابراین 
اگر حســابداران مــا بخواهند در ســطح یک 
حسابدار سنتی بمانند، در دنیای فردا )در این‌جا 
صحبت از 2025 اســت نه حتی 2040، یعنی 8 
سال دیگر( حسابدار یا باید تبدیل به تحلیل‌گر 
مالی بشــود یا بایســتی شــاهد بیــکاری بخش 
عمده‌ای از حسابداران شویم. بنابراین توجه ما 
در ماهنامه باید این باشــد که تکن‌کیها و فنون 
تحلیل‌گری را با استفاده از توان و دانش بالایی 

که در میان اهل حرفه وجود دارد به حسابدارن 
بیاموزیم. 

مثال‌هــای متعــدد دیگری هم می‌تــوان زد، 
مســائلی کــه در حقیقــت انتظار مــی‌رود طی 
ســال‌های آتی رخ بدهد و در آینده‌ی نزدیک 
بــرای جامعــه‌ی حرفه‌ای  الزام‌هــای جدیدی 
تعریف میک‌ند؛ اگرچه شــاید اکنــون دور از 

ذهن به نظر می‌رسد. 
حضور من در این‌جا و صحبت برای شما به 
خاطر این بود که دیگر ســردبیرانی که در این 
دوره‌ی طولانی با ماهنامه‌ی حسابدار همکاری 
کردند، در این‌جا حضور نداشتند وگرنه همه‌ی 
آن‌ها نســبت به من اولی بودند. از همه‌ی آنها، 
از ت‌کتک اعضای انجمن، صمیمانه 
تشــکر میک‌نم و از ت‌کتــک آنان 
برای همــکاری حرفه‌ای با ماهنامه‌ی 
حســابدار دعوت میک‌نم. ما شاید به 
طور ماهانه و ســالانه، ده‌ها و صد‌ها 
مقالــه دریافت میک‌نیم، بســیاری از 
آن‌ها مثــاً در مورد رابطــه‌ی متغیر 
الــف با متغیــر ب در بــورس اوراق 
بهادار تهران اســت کــه در آن یک 
مدل ریاضی را اجرا کرده‌اند و نهایتاً 
هم یک نتیجه‌ی گاه بدیهی گرفته‌اند 
که چندان موضوعیــت و ارتباطی با 

مسائل حرفه ندارد. 
ما اکنون بحران‌های متعددی  درکشــورمان 
داریــم و بحران‌هــای متعــددی هــم در آینده 
خواهیــم داشــت. حرفــه‌ی حســابداری برای 
اینک‌ه جایگاه بایســته خود را پیدا کند بایستی 
پاســخگوی این بحران‌هــا و چالش‌های آینده 
باشــد و برای این موضوع بایســتی ســرش را 
از لاک خــود در بیــاورد؛ نیاز بــه کنش‌گری 
دارد، نیــاز به حضور دارد، نیاز به داشــتن صدا 
در جامعــه‌ی مدنی دارد، و نیاز به شــهامت در 
ابراز نظراتش. ازاین‌رو، نیاز دارد این پوســته‌ی 
محافظهک‌اری را بشکند چراکه فردای حرفه در 

خطر است. 

1- متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه‌شده در همایش جشن چهل‌سالگی حسابدار، سه‌شنبه سی‌ام آذرماه 1395.
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